
 
غرب‌ستیزی سید قطب

حقیقت این اســت که نخســتین آشــنایی‌های عملی و تجربی 
علمای مســلمان با غرب توأم با نوعی احساس تحسین نسبت 
به برخی مزایای تمدن غرب بوده اســت. حتی یک قرن پیش‌تر 
از ظهور مکتــب نوزایی اســامی به رهبری ســید جمــال الدین 
اســد آبادی و محمد عبــده، این شــیخ رُفاعه طهطــاوی مصری 
)1873م( بود که پس از اقامت در فرانســه و آشــنایی نزدیک با 
فضای فرهنگی و تمدنــی اروپا از ویژگی‌هــای مثبت غرب مانند 
»عدالــت، صداقــت و برابری« ســخن گفــت.18 اما ایــن رویکرد 
-چنان‌که حتی نزد متفکر ســلفی‌ای چون رشید رضا هم موجه 
می‌نمــود- دوام چندانــی نیافت و مصــادف با تجزیــۀ امپراتوری 
عثمانی، قدرت‌گیری صهیونیســم و تولد دولت اسراییل، رواج 
و رونق گرایش‌هــای چپ در کشــورهایی چون مصر، و ســیطرۀ 
گفتمان استعمارستیزی در بستر رخدادهای جنگ سرد و جهان 

دوقطبی به امحا رفت.19
ســید قطب ابراهیم حســین شــاذلی، معروف به ســید قطب 
)1966م(، یکی از مهم‌ترین و مشهورترین چهره‌های الهام‌بخش 
گروه‌ها و جریانات اســام‌گرا در هفتاد ســال گذشته بوده است. 
توانایی و مهارت بالای نویسندگی وی و تخصصش در حوزۀ ادبیات، 
لحن شورانگیز و انقلابی، تألیف تفسیری کامل از قرآن کریم با نام 
فی ظِلال القرآن و نیز اعدام تراژیک و حماسی‌اش دست به دست 
هم دادند تا نام و جایگاه وی به‌مثابۀ یکی از بزرگ‌ترین پیشوایان 
فکری مسلمانان معاصر تثبیت شود. اما دیدگاه سید دربارۀ تمدن 

معاصر غربی و ویژگی‌های آن چه بود؟
حقیقت این است که سید قطب دوره‌های فکری مختلفی را از 
سر گذراند و دیدگاه‌های گوناگون و گاه متعارض وی در این مقاطع 
را می‌تــوان در آینۀ نوشــته‌های پرشــمارش یافت. بــرای مثال، در 
خلال نخســتین مواجهاتش با تمدن نوین غربی در دهۀ چهارم 
قرن بیستم، سید قطب در مجادلاتش با ادیب بزرگ مصری، طه 
حسین، غرب را در نوک نردبان ترقی تصور می‌کرد و به همین سبب 
تقلید از تمدن اروپایی را یک »الزام حیاتی« می‌خواند.20 و از قضا در 
همین دوره بود که طه حسین ســید قطب را به‌سبب دیدگاه‌های 
ساده‌انگارانه‌اش در تأسیس دوگانه‌های فرهنگی شرق و غرب مورد 
تمسخر قرار داد.21 سید قطب همواره تمدن غربی را تمدن ماده و 
ماده‌انگاری می‌دانســت. او در آخرین مرحله از مراحل دگرگونی 
فکری‌اش که به یک ایده‌پرداز تمام‌عیار اســام‌گرایی بدل شــده 
بود -برخلاف اسلافش مانند رشید رضا- هیچ‌گاه اشاره‌ای به وجوه 
مثبت غیرتکنیکی و غیرمادی تمدن غربــی نکرد و چنین چیزی 
را به رسمیت نشناخت. ناگفته نماند که درک سید از مثلاً میراث 
فلسفی غربی از مسیر مطالعۀ آثار ترجمه‌ای و خلاصه‌نویسی‌هایی 
حاصل شــده بود که باعث می‌شــد شــناخت وی از پدیــدار غرب 

سطحی و متفنانه بنماید.22  
اما گسست سید قطب از اســافش در نگاه به مقولۀ غرب تأثیرات 
خود را در ارزیابی وی از میراث فکری اصلاح‌گرایانی چون محمد عبده 

و محمد اقبال لاهوری )1938م( نشان می‌دهد. سید، در همان مقدمۀ 
کتاب خصائص التصور الإسلامی، محمد اقبال را به چالش می‌کشد که 
چرا از مبانی معرفت‌شناسی فلاسفۀ غربی تأثیر پذیرفته‌ است.23 نیز 
سید معتقد است که کسانی چون اقبال و عبده با نیت دفاع از اسلام، 

خود باعث انحرافاتی در فهم تصور صحیح اسلامی شده‌اند:
امــا پژوهش‌هایی که بــه منظــور ردی بر یک انحــراف خاص 
نوشــته شــده‌اند خود انحرافــی دیگر را ســبب شــده‌اند. در 
دســترس‌ترین چیزی کــه می‌توانیم در این خصــوص مثال 
بزنیم توجیهات استاد امام شیخ محمد عبده و سخنرانی‌های 

اقبال دربارۀ بازسازی فکر دینی در اسلام است.24 
ســید قطب البته به تلاش‌های امثال عبده احترام می‌گذارد، 
امــا نهایتــاً معتقــد اســت کــه او و شــاگردش رشــید رضــا گرفتــار 
عقل‌گرایــی‌ای شــده‌اند کــه ناشــی از حضــور در شــرایط تاریخی 
خاصی در نســبت با غرب و میراث غربی بوده است. نادیا دووال 

دراین‌باره می‌نویسد:
در تحلیل گفتمان ســید قطب در کتابــش الخصائص، 
آشــکار می‌شــود که او به احتمال زیاد به‌ســبب اظهارات 
ســتایش‌آمیز ]همیلتون[ گیب در رابطه بــا دیدگاه‌های 
نوگرایانۀ ]محمد[ عبده و اقبال ]لاهوری[ –به‌ویژه با توجه 
به ارزیابــی مثبت عباس محمود العقــاد از پژوهش‌های 
غربی‌ای کــه تلاش‌هــای اصلاحی عبــده و اقبــال را ارج 
گذاشــته‌اند- نگــران بــوده اســت... بــرای درک موضــع 
قطب در رابطه با عبــده، فقط می‌توانم حــدس بزنم که 
قطــب، به‌عنوان یــک ایده‌پــرداز اســامگرا، بــا تصویب 
قانون اصلاحــی 1961 کــه الازهــر را تحت‌تأثیر قــرار داد و 
گفته می‌شود که از ایده‌های عبده الهام گرفته شده بود، 
دست‌کم تا حدی مورد چالش قرار گرفت. مضاف بر اینکه 
ســید قطب باید از اعلان »منشــور ملی« در ســال 1962 
توسط جمال عبدالناصر نگران شده باشد؛ منشوری که 
به »تلاش‌های خســتگی‌ناپذیر محمد عبده برای تحقق 

اصلاحات دینی« اشاره می‌کرد.25
آنچه در انتهــا می‌توان گفت وجود گسســتی چشــمگیر میان 
پــدران نوزایی اســامی و ایده‌پــردازان جریان‌ موســوم به اســام 
سیاسی در جهان اهل سنت به نسبت مســئلۀ غرب و مواجهه با 
آن است. چنان‌که آوردیم، این مواجهه از نگاه کسانی چون رشید 
رضا اولاً در مسیر پاسخ به پرسش چرایی انحطاط و عقب‌افتادگی 
تمدن مسلمین شــکل گرفت و با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه 
به غرب و آسیب‌شناســانه به خویش در جســت‌وجوی اســتفاده 
از تجارب بشــری برای عبور و گــذار از انحطــاط برآمد. امــا پس از 
فروپاشی عثمانی و ایجاد مرزهای ملی جدید در خاورمیانه و شمال 
آفریقا و نیز در پی تثبیت تدریجی دولت صهیونیستی اسراییل در 
منطقه، نسل بعدی اسلامگرایان از در ستیز همه‌جانبه با تمامیت 
تمدن و میراث غیرفنی غرب برآمدند که اوج این نگاه را می‌توان نزد 
سید قطب یافت؛ پدیداری که می‌توان آن را گذر از غرب‌شناسی به 

غرب‌ستیزی وصف کرد. 

سید، در همان مقدمۀ کتاب خصائص التصور الإسلامی، محمد اقبال را به چالش می‌کشد که چرا 
از مبانی معرفت‌شناسی فلاسفۀ غربی تأثیر پذیرفته‌ است.  او معتقد است که کسانی چون اقبال و 

عبده با نیت دفاع از اسلام، خود باعث انحرافاتی در فهم تصور صحیح اسلامی شده‌اند.
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